
در منظومـــه فکری حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( »وفاق ملی« نـــه ‌تنها یـــک ضـــرورت اجتماعی بلکه 
راهبـــردی محوری بـــرای تداوم و ثبات انقلاب اســـامی اســـت. برای بررســـی »جایگاه وفـــاق ملی در 
ســـیره سیاســـی حضرت امام خمینی)ره(« بـــا دکتر یحیی فوزی، اســـتاد علوم‌سیاســـی و عضو هیأت 
علمی پژوهشـــگاه علوم‌انســـانی و مطالعات‌فرهنگی به گفت‌وگو نشســـتیم. او معتقد اســـت حضرت 
امـــام)ره( بـــا نگاهـــی واقع‌گرایانه به بافـــت متنوع جامعـــه ایران، بر آن بـــود که بـــدون اجماع ملی، 
انســـجام و اقتـــدار ملی ممکن نیســـت. بنابرایـــن از نگاه ایشـــان، »وفاق ملی« یک ضـــرورت عقلانی 

و اســـتراتژیک برای بقای ایران اســـت.

ع پیرحاجی فاطمه زار
خبرنگار

اندیشه سیاسی

وفاق؛ ضرورت عقلانی و استراتژیک برای بقای ایران
دکتر یحیی فوزی، استاد اندیشه سیاسی از جایگاه »وفاق ملی« در سیره سیاسی حضرت امام خمینی)ره( می گوید

به باور امام ارجاع اختلافات به رأی مردم بهترین راه برای گذر مسالمت آمیز از تنش های اجتماعی است

ـــرش بـ

آیا وفاق ملی در اندیشه امام)ره( به معنای »اجماع اجباری« 
است؛ یا امکان گفت‌وگوی میان‌فرهنگی، تعاملات فکری و 

سیاسی در آن پیش‌بینی شده است؟

یکـــی از ارکان مهـــم وفـــاق ملـــی پایـــدار »اجماع‌ســـازی« اســـت و 
اجماع‌ســـازی مبتنی بـــر »گفت‌وگوهـــای میان‌فرهنگـــی«، »تعاملات 
فکـــری« و »مدارای سیاســـی« اســـت. این ســـیره امام خمینـــی)ره( در 
دهـــه اول انقـــاب در هنـــگام تعییـــن نظام سیاســـی و تدویـــن قانون 
اساســـی و حتـــی در مواجهه با مخالفان و منتقدان به خوبی مشـــهود 
اســـت. به همین دلیل بود که حضـــرت امام)ره( در دهـــه اول انقلاب 
از مناظر‌ه‌هـــای تلویزیونـــی بیـــن گروه‌هـــای مخالـــف و موافـــق )تـــا 

زمانـــی که آنان بـــه اقدامات خشـــن روی 
نیـــاورده بودنـــد( حمایـــت می‌کردنـــد 

ایـــن  از طریـــق  را  و اجماع‌ســـازی 
گفت‌و‌گوهـــا پیش می‌بردنـــد و داور 
نهایـــی را رأی مـــردم می‌دانســـتند. 
همین اجماع‌ســـازی بســـتری شـــد 

تا نظام سیاســـی و قانون اساسی 
قاطـــع  اکثریـــت  آرای  بـــا 

تصویب شـــود و مردم در 
بحران‌های مختلف در 

کنار نظام سیاســـی 
. یستند با
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امام 
خمینی)ره( 

ساختار جامعه 
ایران را با همه 

لایه‌های متنوع 
آن به‌درستی 

شناخت و 
تنوع قومی، 

مذهبی، زبانی 
و حتی سیاسی 

را تهدید 
تلقی نکرد. از 

نگاه ایشان، 
همین تکثر، 
اگر در مسیر 
اهداف ملی 
جهت‌دهی 

شود، 
سرمایه‌ای 

برای قدرت 
ملی خواهد 
بود. ایشان 

به‌جای حذف 
یا سرکوب 
تفاوت‌ها، 

بر همگرایی 
حول »منافع 

مشترک« و 
»دشمنان 

مشترک« تأکید 
گذاشت

جناب دکتر فوزی، در منظومه 
فکری حضرت امام خمینی)ره(، 

وفاق ملی چه جایگاهی دارد؟
حضـــرت امام خمینـــی)ره( وفاق ملی را 
امری »فانتزی« نمی‌دانست؛ بلکه آن را 
ضرورتی دینی، عقلانی و سیاســـی برای 
بقا و اقتدار نظام اســـامی می‌شـــمرد؛ 
ضرورتـــی که همچنان در شـــرایط امروز 
نیـــز کارآمد و الهام‌بخش اســـت. »وفاق 
ملی« در اندیشـــه سیاســـی امام)ره( نه 
‌تنها بـــه ‌مثابه یـــک »راهبرد سیاســـی« 
در دوران انقـــاب، بلکـــه بـــه‌ عنـــوان 
ســـنگ‌بنای پایـــداری نظام اســـامی در 
دوران تثبیـــت بـــود. حضرت امـــام)ره( 
با درکـــی واقع‌گرایانـــه از جامعـــه ایران 
که سرشـــار از تنـــوع قومـــی، مذهبی و 
فکری اســـت، بر این باور بودند که تنها 
از رهگذر توافـــق جمعی و پذیرش تنوع 
می‌توان به انسجام و یکپارچگی رسید.

 
»مردم‌سالاری« و »وفاق« در مشی 

عملی حضرت امام)ره( در چه 
نسبتی قرار می‌گیرند؟

در عرصه عمـــل نیز امام)ره( توانســـت 
با شـــعارهایی همچون »همـــه با هم« و 
»ید واحده باشـــید« گروه‌های سیاسی 
متضـــاد، اقشـــار گوناگـــون اجتماعی و 
حتـــی منتقـــدان را به‌ســـوی وحدت و 
همبســـتگی در مسیر پیشـــبرد انقلاب 
فـــرا بخواند. این وفاق نـــه یک تاکتیک 
موقت، بلکه ضرورتـــی دینی، عقلانی و 
اخلاقی در نگاه ایشـــان بـــود؛ ضرورتی 
کـــه مردم‌ســـالاری را به ســـتون فقرات 
وحـــدت ملـــی بـــدل می‌کـــرد. از نظـــر 
ایشـــان، بـــدون مشـــارکت همه‌جانبه 
مردم و احتـــرام به نقش‌آفرینـــی آنان، 

هیچ وفاقـــی دوام نخواهد داشـــت.
 ) ه ر ( م مـــا ا ت  حضـــر ه  نـــگا ر  د
»مردم‌ســـالاری« ابـــزار تحقـــق وفـــاق 
اســـت؛ یعنـــی مردم‌ســـالاری نـــه ‌فقط 
بـــه نظـــام  بـــرای مشروعیت‌بخشـــی 
سیاســـی، بلکـــه به‌مثابـــه مکانیزمـــی 
کارآمد بـــرای حل منازعـــات اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی طراحی شده است. 
امـــام »جمهوریـــت« را نـــه در تقابـــل با 
اســـام، بلکـــه در امتـــداد آن می‌دید. 
ایشـــان باور داشت که ارجاع اختلافات 
بـــه رأی مـــردم، بهتریـــن راه بـــرای گذر 
مســـالمت‌آمیز از تنش‌هـــای اجتماعی 
اســـت. نقطه اوج این تفکـــر را می‌توان 
در رفرانـــدوم جمهـــوری اســـامی دید؛ 
جایـــی کـــه حضـــرت امـــام)ره( به‌رغم 
نظـــام،  بـــودن  اســـامی  بـــر  تأکیـــد 
تعییـــن آن را به مـــردم واگـــذار کرد. در 
واقع، وفـــاق در اندیشـــه امـــام، بدون 
بهره‌گیـــری از بســـتر مردم‌ســـالاری، نه 

ممکـــن بـــود و نه مشـــروع.
 

در سیره سیاسی حضرت امام)ره( 
»وفاق ملی« با »عدالت اجتماعی« 

چه فصل مشترکی دارند؟
اگر »عدالت اجتماعی« را تحقق حقوق 
الهی و قراردادی افراد جامعه بدانیم؛ از 
نگاه حضرت امـــام)ره( وفاق ملی بدون 
عدالت اجتماعی پایـــدار نخواهد بود. 
وفـــاق ملـــی زمانـــی تحقـــق می‌یابد که 
غ از موقعیت  همه اقشـــار جامعه، فـــار
مذهبی، قومی یا سیاســـی، احســـاس 
کنند حقوق آنان در ســـاختار حکومتی 
رعایت می‌شـــود. لـــذا تأمیـــن و تحقق 
حقوق الهـــی ماننـــد کرامت انســـانی، 
آزادی، حق تعیین سرنوشـــت، حقوقی 
ذاتـــی و همچنیـــن حقـــوق قـــراردادی 
)نظیر حقوق مندرج در قانون اساســـی 
که با رأی مردم تعیین شـــده( پیش‌نیاز 
و محـــور هرگونـــه وفـــاق ملـــی پایـــدار 

محســـوب می‌شود.
 

آیا می‌توان از اندیشه امام 
خمینی)ره( الگویی نظری برای 

»وفاق در جامعه متکثر« استخراج 
کرد؟ این الگو چگونه »وحدت« را 

با به رسمیت شناختن تنوع و تکثر 
حفظ می‌کند؟

امـــام  بی‌تردیـــد، منظومـــه فکـــری 
خمینـــی)ره( قابلیـــت ارائـــه الگویی 

نظـــری و بومـــی بـــرای تحقـــق وفاق 
در جوامـــع متکثـــر را دارد. ایـــن الگو 
بـــر دو پایـــه‌ »شـــناخت واقعیت‌های 
جامعه ایـــران« و »اتکا بـــر بنیان‌های 
اســـتوار  اســـام«  عقلانـــی  و  دینـــی 
اســـت. امـــام خمینی)ره( به‌درســـتی 
جامعه ایـــران را ترکیبی از قومیت‌ها، 
جریان‌هـــای  و  زبان‌هـــا  مذاهـــب، 
از  می‌دانســـت.  گوناگـــون  فکـــری 
مارکسیســـت‌ها و لیبرال‌ها تا اقوامی 
چون کرد، بلـــوچ، ترکمن، عرب و لر، 
همگی جزئـــی از بافـــت متکثر ایران 
هســـتند. تنـــوع مذهبـــی نیـــز )اعم 
از شـــیعه، ســـنی، زرتشـــتی، مسیحی 
واقعیت‌هـــای  دیگـــر  از  یهـــودی(  و 
بنیادیـــن جامعـــه ایرانی اســـت. امام 
خمینی)ره( ســـاختار جامعـــه ایران را 
با همه لایه‌های متنوع آن به‌درســـتی 
شـــناخت و تنـــوع قومـــی، مذهبـــی، 
را تهدیـــد  زبانـــی و حتـــی سیاســـی 
تلقـــی نکرد. از نـــگاه ایشـــان، همین 
تکثـــر، اگـــر در مســـیر اهـــداف ملـــی 
جهت‌دهـــی شـــود، ســـرمایه‌ای برای 
قـــدرت ملـــی خواهد بـــود. او به‌جای 
حـــذف یـــا ســـرکوب تفاوت‌هـــا، بـــر 
همگرایـــی حول »منافع مشـــترک« و 
»دشـــمنان مشـــترک« تأکید می‌کرد. 
اینهـــا نشـــان می‌دهـــد کـــه وفـــاق از 
دیدگاه امـــام، یک ضـــرورت اخلاقی، 
عقلانـــی و اســـتراتژیک بـــرای بقـــای 
ایران اســـت. ایشـــان با اتکا بر منابع 
قـــرآن، ســـنت پیامبـــر)ص( و تعالیم 
اهـــل بیـــت)ع(  و آیـــه »وَجَعَلْنَاکـــمْ 
بـــه  بـــر  لتَِعَارَفُـــوا«  وَقَبَائـِــلَ  شُـــعُوباً 
رسمیت شـــناختن تفاوت‌های قومی 
و فرهنگی برای رســـیدن بـــه تعامل و 

تعـــارف تأکید داشـــت.
عـــاوه بـــر اینها، مفهـــوم »وحـــدت در 
عیـــن کثـــرت« در ســـنت فلســـفی و 
عرفانی‌مان، بویـــژه در نگاه نوصدرایی، 
جایـــگاه محـــوری دارد. ایـــن دیـــدگاه، 
اجـــازه گفت‌وگو، تفـــاوت و تنـــوع را در 
دل انســـجام و وحـــدت می‌دهد. همه‌ 

انســـان‌ها را تجلیـــات الهـــی می‌داند و 
بر مدارا و هم‌زیســـتی تأکیـــد می‌گذارد. 
در فقـــه و اصول شـــیعی نیـــز مفاهیمی 
همچـــون »عقـــل عملـــی«، »مصلحت 
نظام« و »قاعده اهـــم و مهم« به ‌عنوان 
ابزارهایـــی برای حفظ وفـــاق اجتماعی 

مورد توجه هســـتند.

چگونه منظومه فکری حضرت 
امام را به زبان امروز ترجمه 

کنیم تا هم برای نسل جوان 
مأنوس‌تر شود و هم پاسخگوی 

پیچیدگی‌های سیاسی کنونی 
باشد؟

اندیشـــه حضـــرت امـــام)ره(، نـــه یـــک 
بلکـــه گنجینـــه‌ای  تاریخـــی،  خاطـــره 
راهبردی برای امروز ما ســـت؛ به‌شـــرط 

آن‌کـــه با زبان زمانه و مخاطب‌شناســـی 
دقیـــق، بیان شـــود. بـــرای نســـل امروز 
که بـــا پیچیدگی‌های جدیـــد اجتماعی، 
رســـانه‌ای و جهانـــی مواجـــه اســـت، 
باید اندیشـــه امـــام را با زبانـــی معاصر و 

کاربـــردی بازخوانـــی کرد.
روح اندیشه امام)ره( در بحث ضرورت 
وفـــاق اجتماعـــی مبتنـــی بر ســـه اصل 
اســـت: »لحـــاظ کـــردن تفاوت‌هـــای 
فرهنگـــی- اجتماعی«، »تأکید بر حقوق 
قانونـــی و دینـــی مـــردم« و »بهره‌گیری 
بـــرای  اجماع‌ســـازی  و  گفت‌وگـــو  از 
ایجـــاد انســـجام اجتماعی«. این ســـه 
اصل، همچنـــان می‌توانند راهگشـــای 
چالش‌هـــای امروز ما شـــوند و به زبان 
نســـل امروز تبیین شـــود؛ چـــرا که این 

اصـــول و ارزش‌ها فرازمانی اســـت.


